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ژه« ژ  و و ج و تک و او ا   »ا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .است» ص« اولين واج هميشه 

  .است» م« دومين واج هميشه 
  در كنار هم » ص«دو 
  در كنار هم » م«دو 

  

  حرف ) ناشنوا (نوشتاري: ر/ هـ/ ا/ و/ خ

 واج ) نابينا (آوايي: ر/ ـَـ/ هـ/ ا/ خ
  خواهر* 

  )در زبان پارسي (الگوهاي هجايي* 

   واج2= تـُ: م+ ص

   واج3= باد: ص+ م+ ص

  واج4= سرد: ص+ ص+ م+ ص

  ...  و ش- ز-خ) صدا بي (صامتانواع واج       * 

  صدادار                      
  )ي اوست  صامت پايههمزهاست كه گاه » پايهصامت «هميشه نيازمند يك (ـَـِـُـ «: كوتاه

 ) نياز دارند صامت پايه هجاها نيز در ابتداي   خود باشند و آنهجاي واجدومينبايد(»ا، ي، و«:بلند

      روس-سي    :       سيروس
  

                    2      2مم 

       ور-ا   ـي:          ياور
  

        1 2ص 1   م ص 

    سرو
  

      4ص  

  خير
  

  3ص  

   واژه1و  واج 1= نما   ـــ نقش

  ي مستقل  جمله1و  واژه 1= بنشينيد 

ِ  
به تعـداد   تر شدن واحدهاي زباني       بزرگ *

 .به تعريف است، نيست

 ي آنهجا تعداد=  در يك عبارتها مصوتتعداد 
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  .است» چهار«يا » سه«، »دو«كنيم، عدد هر هجا   ميهجا عبارت را :روش شمارش واج* 

  ي عبارتها واجتعداد = جمع اعداد نوشته شده براي هر هجا

  39 -16= 23، »م « 16 هجا   93          16  سيمــن لـنس از كه يا ـينراابـ از كه نيست رمـطاخـ
                                                      ص3  2  2  3  3 2  2  2  2 2 3  2    4     3  2  2

  »ع«حرف =  صامت 1) = همزه(» ء «  واج :اشاره* 

  منافتخار                مؤ          آرزو
  =      =                      =    
  عـفتخار             معمن    عارزو  

  

  
   .محسوب نخواهند شدواژ  تك و روند از بين ميها هنگام تجزيه به تك واژ  اين واج* 

  

  
  

  
  

 گيرد قرار مي» م «2 هنگام تركيب، بين :واج صامت ميانجي* 

  انك نياان + نيا

   بزرگي خدابزرگ + ــِـ+ خدا

 ـانهـگـ بچـانه + بچه
  

 ي/ رؤيا / ـِ /  ي/ زنده : زندگي رؤيايي 

   نامه، خانه، سفيد-) برو،روم  نمي : ها مصوتدر (   مجتبي-شنبه  ):تغيير(ابدال)1
                        

  ش                  م            
   انشا  ـ انشاء  تهوع آور-بند دست): حذف(كاهش ) 2

  ميانجي هاي صامتي  همه+ سياست: افزايش) 3

  ي           +   
  )  يكسان هنگام پيوندواجگاهيكي شدن دو واج با (ادغام ) 4

  گانه+   يك - تر+   بد - هپر+     شب 
  

        شپره           بتر         يگانه

 نداخت برَـ برانداخت 

 فرآيندهاي واجي* 
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 قواعد تركيب* 

  كْشلج: واجيقواعد  = ها واجترتيب صحيح 

  كهن ايران فرهنگ اين: نشيني همقواعد =  درستهاي گروه

  ما بايد ما را اصلاح  كنند: نحوي قواعد= دستوريساختار صحيح 

  )تأثيرند ها بي آرايه (بادكنكم پيرو سبك كلاسيك راهروهاست: معناييقواعد =  درستمعناي

 . عطار عارف بود ساعت چند است؟ جس : كاربرديقواعد =  خودجايگاهجملات در 

 ترين واحد داراي   كوچك:تك واژ* 

  معني

    يا

 كاربرد

  نا

  شرم

  نكره ي 

  ـَ نده

  از

  را

 تشنه

 واژ انواع تك* 

  كشور دار               معنيآزاد

  يا ،كه                كاربرد دار   

  »اتصّالبدون نياز به «

  ، اند و انيدها شناسهمي، بـ ، نـ ، :                تصريفي   در افعالوابسته

  تر و ترين متصل، ضماير، نكره، ي جمعهاي  نشانه: ها                                   در اسم  
 هاتصريفيهرچه بجز:                  اشتقاقي  
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  :هايي كه در يك كاربرد آزاد هستند و در كاربردي ديگر وابسته واژ تك* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

 

 واژ تك 1=  واج1* 

  لياقت فعل، ي شناسه، مصدري، نسبي صفت، نكره: ي) 1

  ) حسبِ حال-وطنِ من: (ميانوند -نما نقش: ـ ــِ) 2

  )و جو  جست ـ تاريخ و فرهنگبنگر و برو ـ: (ميانوند و عطف،  ربط: و) 3

  ) اخمو-شكمو: (ساز صفتپسوند : ـو) 4

  )نوشته، چشمه: (وند پس،مفعولي صفت :ـه) 5 

 ) برابر-ا  پروردگار-گيرا ( ميانوند،منادا، ساز صفت: ا) 6

 The Prince of Persia=  ايراني » يِ «هشاهزاد

   دستوريآزاد واژتك              

 ـِـ

 پوشيدعزارخت      دبر  رنج ميكمراز درد  

 به درد سر افتاد     رخت خواب پهن كرد

  و آ
  )ساز پيشوند صفت(و  نظير و با شكوهي  بي  )ساز شوند قيديپ(و  به آرامي گذر كرد 

  )حرف اضافه(آ   بمان تيمبا   )حرف اضافه(آ   به تو محتاجم من

  

  )قيد( آ دردم از يار است و درمان نيز هم   )قيد(آ  ...  انديشم گاه مي

  )ساز پيشوند صفت(و  هم سفر با شب و جاده   )پسوند مكان(و   بمان هدر فرودگا

  

  )ميانوند(و  ران تواند سرتاسر اين دشت يادگا  )ميانوند اشتقاقي(و  وگو كن  با من از عشق گفت

  )حرف اضافه(آ  از تو تا ويروني من   )عطف(آ   من و تو باهميم

    

  )ميانوند اشتقاقي(و   درد سر - سوء تفاهم- رختخواب-حسبِ حال  

  )نقش نماي اضافي و وصفي(آ  يِ خيالِ مهربانِ تو  سايه  

  »  مركب-مشتق « از واژگاني بعد از ـِـ واژهحذف 
  : شود يير معنايي زيادي ميباعث تغ

  

 
   به

  

  

  گاه

  

  

 و

  با

  

  

  هم

  

  

 تا
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  .كمك خواهد گرفت تا قابل تلفظ شود» ي« قرار بگيرد، از صامت ميانجي مصوت كنار يك )نما نقش(» ـِـ« اگر :اشاره 

  .سازد  نمياليه مضاف و بياني صفت از خود واژه است، جزئيـ واژ است، ـِ  تكيك= » براي «:توجه 

   »بدونِ، يِ درباره، به جايِ« : ، ـِ آخرشان جزئي از خود واژه است» برايِ«هاي ديگري كه همچون  ه برخي واژ* 
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

 گز در آخر آن شود پس هر  آن ذكر ميمياني افعال آينده در   شناسه:توجهگيريم  در نظر نمي.  

  »خواهـيم گفت «    
  واژ   تك3      

  
  

 ِـِـ نقش نما بين  
  )اليه مضافنقش ( اسماسم و 

 )صفت بيانينقش ( صفتاسم و 

  »شناسه+ بن«ركن داراي = فعل* 

  
  ها التزامي بجز مفرد شخص سومهاي  ماضي: آواييبدون نمود    مرو مي:   با نمود آوايي

  يـ رفتـ    

  يم رفته بود    

  يدا  رفته    

 ندرفتـ  مي   

  »د  ـَـ باش رفته            « رفت: ساده) 1

   رفت مي: استمراري) 2

   است رفته: نقلي) 3

 بودرفته:بعيد)4
  رفت مي  داشت :مستمر)5

6( 
  برو : امر مفرد

 است و هست 

   در جملهمسئوليتواحدهاي آماده براي پذيرش  :واژه* 

 

  ... نما و  نقش باغ، دوست، را، اگر، ـِـ : آزادهاي  تك واژه) 1

  ها ناجوانمردانگي: واژ  به تكتجزيهواژگان قابل ) 2

     ) اند دهكه گاهي از اجزاي فراواني تشكيل ش (فعليهاي  گروه) 3

 »شدند داشتند قرار داده مي«

 دارهانقش
  سازها نقش

 افعال
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  .معني باشد ي بيا  حتي اگر تجزيهآيد ميواژ آزاد به حساب   در اكثر واژگان به عنوان يك تكسري  واژه) 1

 تجزيـه   ،باشـد »  هويـت « داراي  » سـر  «اگر جـزء جداشـده از       « »سر، هم آمدسـر نوشت،  سرز،  آغاسرانجام،  سرگذشت،  سرزمين،  سر«

  »درست است

  :نيفتنددقيق باشيم تا از قلم . ناآشنا و دور از ذهن هستند» مضارعهاي  بن«گاهي ) 2

 

  

  واژ  تك3=  بودن اجزا ربط بي حتي با وجود ) 3

  
  

  
  

  
  . باشدمعني بياي   حتي اگر تجزيهواژ    تك2 = ه+ ه مربوط به بدن استآنچ) 5

  »...ه و  + تنه ،  + ريشه ،  + گوشه ،  + كام    « 

  
  باشـد مـثلاً  ي عربي مقبـولي در زبـان مـا     به شرطي كه جزء قبل از آن واژهمعني كرد» بودن «توان    عربي را مي  » يت«پسوند  ) 6

  .ول نيستند در پارسي مقب ماهو وهوشوند زيرا   تجزيه نميماهيت، هويت
  )بودن (يت+  انسان: انسانيت  
  )بودن (يت+  ي+  كيفـ: كيفيت  

  

   پوييدن  رزيدن ا  رفتن

  

  

 زيبيدن   رهيدن    آمدن  رسيدن    

  پو  تكا  ندهارز    شرو

  هپويـ    ـِـشارز      ارو

  ندهپويـ        

    ينده                          آ       

      يشا  همـ     

  ارسـ

  يسـربر

 رسداد

  ازيبـ

 ندهـزيب

 ارهـ    

  ي گركوزه : ي+  گر    + اسم 

   گري موذي  : گري + صفت 

 واژه تك 1         

4( 

 هاي تكميلي نكتهريز

گواريدن

 اگوار

 شگوار

 گوار نا



 فصل اول 14  

  
  :ها توجه كنيد ي آن ي زير و تجزيه به سه واژه) 7

  

  

  
  

8(

   
  

  : هستندواژ يك تكها حاصل شود نيز  داري از آن شوند و حتي اگر اجزاي معني سي تركيب نميپار »ه « تك واژ واژگان عربي هرگز با ) 9

  

  

  :سه تلفظ زير را ببينيد) 10

  

  

  

  

  

  

  )... و رقصيد ، خنديد، فهميد، ترسيد(آيند   به شمار مي يك تك واژهستند » يد + اسم« هاي ماضي كه ظاهراً  بن) 11

  

  

  

  

 را باهم يك پـسوند      نـي اروحان و ظلمان و جسمان نداريم پس        

 .آوريم به حساب مي

 واج2
   مصوت كوتاه  + صامت no =نُ )1

  مصوت بلند  + صامت nu=  نو)2

  واج  3 صامت+مصوت كوتاه  + صامت now=  نُو)3

  . مورد سوم را مورد توجه قرار دهيددر شمارش واج* 

  ردمو     ،       روضيح  ،   دتو
3 3 3 

  ...  و، مجموعه، رابطه، منظرهجامعه، مصاحبه، خاطره، حادثه

 واژ    يك تك                          

  نده ـَ+  نويسنويسنده

  انه+  مردمردانه

 ينه+  پشمپشمينه

 

   نداريم                   ي به شكل  تجزيه

  
  

 واژ هستند  تك1                  

  ه+ وار 

  ه+  ـَـ ند

  ه+  انـ

 ه+ ينـ 
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 واژ، واژه                واج، تك

 بانك تست و پاسخ

  

 )بخش ب
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هـاي    تاب قلـبم را در زيـر بـاران           اين نخلستان خاموش و پر مهتاب، كه مشت خونين و بي           ،آسمان كوير «گروه بدلي در عبارت      -1
    )88رياضي (  ؟ تشكيل شده است    » واج«از چند   » گيرم غيبي سكوتش مي  

  1 (28  2 (29  3 (30  4 (31  
 تشكيل شده است؟» واج«از چند » ا در كوير جولان داردي نامرئي، آزاد و ره خيال، اين تنها پرنده«گروه بدلي در عبارت  -2

 )88تجربي (  

1 (22  2 (23  3 (24  4 (25  
مند است    هاي ارزش   ي ايراني، يكي از كتاب      نامه يا بوستان، اثر شيخ شيرازي، شاعر و نويسنده          سعدي«هاي بدلي در عبارت       گروه - 3

 )88هنر (  دارد؟ » واج «چند  »  كه سعدي آن را بر وزن شاهنامه سروده است       

  چهل و چهار) 4  چهل و سه) 3  چهل و دو) 2  چهل و يك) 1
از چنـد   » ي مفاخر سـرزمين ماسـت       نويس پر آوازه و موفقّ معاصر، از جمله         جلال آل احمد، داستان   «هاي بدلي در عبارت       گروه -4

 )88زبان (  تشكيل شده است؟     » واج«

1 (37  2 (38  3 (39  4 (41  
 تشكيل شده است؟» واج«از چند » ، بيرون از خانه، پشت حصار ده، ديگر هيچ نيستدر كوير«هاي بدلي در عبارت  گروه - 5

 )88خارج از كشور (  

1 (25  2 (26  3 (27  4 (28  
 )88تجربي (  با كدام عبارت يكسان است؟    »  تحميديه در لغت به معناي حمد و ستايش گفتن است           «هاي عبارت    »تكواژ«تعداد  -6

  .آن و پيامبر استعرفان اسلامي مولود تعليمات قر) 1
  .شود هاي عرفاني يافت مي در تاريخ تفكرّ بشري، سرچشمه) 2
  .اي ديگر دارد و عشق به معبود است كلام عارفان رنگ و جلوه) 3  
  .شود هاي زبان فارسي نوعي براعت استهلال ديده مي در تحميديه) 4  

 ـيسندگان شـگردهاي گونـاگوني دار  نشيني و شيريني در هر اثر، گويندگان و نو          براي ايجاد دل  «ي    لهمج -7 بـه ترتيـب چنـد    » دن
 )88انساني (  دارد؟ » واژه« و چند  » تكواژ«

1 (29-15  2 (28-16  3 (28-15  4 (29-16  
  

  
  

 88هاي سراسري تست

  .ها را جمع بزنيد را زير هر هجا بنويسيد و در آخر آن 4يا  3، 2كنيد و اعداد هجا عبارت را : واجبراي شمارش * 
  ) يك واژه استنما نقشفراموش نكنيد ــ (بكشيد ها خط  واژهزير هر يك از   :واژ تكو واژه براي شمارش * 

  .ها را به دست آوريد جمع بزنيد و تعداد واژه  
  .ش را مشخص كنيدواژ تك برويد و تعداد قابل تجزيهي  سراغ هر واژه        
  . كنيد و بالاي همان واژه بنويسيد»منهاي يك«عدد به دست آمده را         

 واژ تعداد تك=يك شدهاعداد منهاي +عدد واژه      

ِ 

   تكواژ11=  5+  واژه6

 ِ ».ي قديمي رفته بودم من به كتابخانه«
1 3 1 

)1-2)     (1-2)   (1-4( 
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    2گزينه ي   .1

:    گروه بدلي
  3    3   3  2 2 2  3    2 3  3   3 

  واج29                  اين نخلسـتـان خاموش و پر مهـتاب
  

   3گزينه ي   .2

:    گروه بدلي
  3    3  2  2 32 2 2 3 2 

  واج24                      اين تنـها پـرنـده ي نامرئي
  

   1گزينه ي   .3

:    هاي بدلي گروه
2 22  3 2  2  2 2   23 2 22 3 22 22  2 

 واج41               اثــــر شـيخ شـيـرازي شـاعر و نـويـسـنده ي ايـرانـي
  

   3گزينه ي   .4

:    گروه بدلي
  3     3 2  2  2   3  2 2 2 2  2  3  2 2  2 2  3 

  واج39             و مـــوفــق مـعاصـر آوازهداسـتان نويــس پـر 
  

   2گزينه ي   .5

:    گروه بدلي
  2    3   3   2  2    3   2  2   2 2  3    

 واج26                      بـيـرون از خـانـه، پشـت حـصـار ده
  

    1گزينه ي   .6

    :عبارت سوال
    1                                           3              1 

ِ  واژه10+5= 15            تكواژ تحميديه در لغت به معناي حمد و ستايش گفتن است.
  

:    1ي  گزينه
            1                1                  1     1

ِِِ  واژه11+4=15            تكواژ عرفان اسلامي مولود تعليمات قرآن و پيامبر است.
  

  :ها بررسي ساير گزينه

:    2ي  گزينه
                     1           3             1               2

ِِِ واژه11+7=18        تكواژ در تاريخ تفكرّ بشري، سرچشمه هاي عرفاني يافت مي شود.
  

:    3ي  گزينه
          1                  1            1                            1 

ِ  واژه13+4=17    تكواژ كلام عارفان رنگ و جلوه اي ديگر دارد و عشق به معبود است.
  

:    4ي  گزينه
          2                   1     1                          1       2 

ِِِ  واژه12+7=19     تكواژ در تحميديه هاي زبان فارسي نوعي براعت استهلال ديده مي شود.
  

   2گزينه ي   .7
                    2           1                        2              2            1            3        1 

  ِ ِ  واژه16+12=28       تكواژ براي ايجاد دلنشيني و شيريني در هر اثر، گويندگان و نويسندگان شگردهاي گوناگوني دارند.
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